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 گزارش عفو بین الملل:
 ایران دومین کشور اعدام کننده در جهان 
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بر پایه یک گزارش سازمان عفو بین الملل، بیشترین اعدام ها در سال گذشته، پس از چین در ایران صورت گرفته است. ۳۸۸ نفر در سال ۲۰۰۹ میلادی در ایران اعدام شده اند. یک سوم از این موارد در ۸ هفتۀ پس از حوادث اخیر ایران بوده است. ایران و عربستان سعودی بخصوص بخاطر اعدام جوانان زیر هجده سال که برخلاف موازین حقوقی بین المللی صورت می گیرد در مظان اتهام هستند.
بر پایه این گزارش، بیشترین اعدام ها در سال گذشته، پس از چین در ایران صورت گرفته است. کلودیو کوردون" دبیر کل موقت سازمان عفو بین الملل در یک اطلاعیه مطبوعاتی توضیح می دهد که در سال گذشته حکم اعدام بصورت چشمگیری، برای رساندن یک پیام سیاسی و بقصد خاموش کردن مخالفان، برای پیشبرد برنامه های سیاسی مشخص صورت گرفته است.
دنیا عجب جایی شده!
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دنیای این روزهای من، اثر جدیدی از داریوش، اینجا کلیک کنید
 یوسف رشیدی
پای دار است! 
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هم میهن به یاری ِ او بشتابیم! 
یوسف رشیدی دانشجوی پلی تکنیک بود که درروز دیدار احمدی نژاد از پلی تکنیک  یک برک کاغذ را بالا برد که رویش نوشته بود
"رئیس جمهور فاشیست! پلی تکنیک جای تو نیست!". 
نمایی كه ماندگار می شود؛ دلیری یعنی این! 

خواهشمند است این پیام را برای همه بفرستید 
با جهانی شدنش، بخت زنده ماندش در زندان افزایش خواهد یافت.

  مصطفی خسروی
 بهار
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از آمدن بهار فقط یک نشان هویداست، آن هم رقمی‌ افزود شده بر تارک تقویم ما. نه بوی‌ گلی‌ می آید و نه شکوفه ای بر درخت، فقط فریاد باد است که سرمای زمستان را بر گونه ما می ماسد و ساده لوحان به نسیم بهار تعبیرش می کنند، چرا که باغبان بخت برگشته گل‌ها را چیده و گلدان هارا شکسته، تخم نفاق کاشته و جوانهٔ دشمنی رویانده، نمی شود از بهار دم زد ‌و از شکوفه‌ها تا زمانی‌ که یاران سبزمان هنوز در اسارت باغبان بیمار با سرمای زمستان دست و پنجه نرم میکنند.

علی‌ ملیحی را سال هاست می شناسم، سالهای سال، بزرگ مردی ظریف اندام با اندیشه به غایت متعالی، مقاوم و صبور، آرام و سر به زیر، که سفرهٔ هفت سین امسالش فقط یک سین داشت، سلول، که نه در مقابلش بلکه در درونش گذر زمان را به نظاره نشست بود، و این پاداش استقامت او بود که روزها شکنجه را تحمل کرد‌ و‌ نپذیرفت ادعاهای شکنجه گرانی از جنس زمستان را، شاید بازجوی بی‌چاره انتظار نداشت علی‌ بتواند در مقابل این همه ضرب و جرح و تهدید و توهین مقاومت کند و حال که با دیواری از جنس استقامت مواجه شده بود سلول‌های نمور ۲۴۰ را میزبان شب عید علی‌ کرد .

ولی‌ زمستان طبیعت که گذشت و بهار آمد، دیری نخواهد پایید که زمستان این نظام هم به سر آید و در بهارش آزادی همهٔ یاران را به جشن بنشینیم

   بهاره هدایت 

نوروز متفاوت خانواده های زندانیان اوین 
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لحظه تحویل سال هشتاد و نه برای برخی از خانواده های ایرانی متفاوت است. خانواده هایی که برای آزادی فرزند، همسر، برادر، پدر، مادر و ... خود هر روز در مقابل زندان اوین تجمع می کنند و منتظر باز شدن درب این زندان به امید دیدار زندانی رها شده خود هستند.

به گزارش رادیو فرانسه، در روزهای گذشته ادامه تجمع های خانواده ها در هفته های اخیر در مقابل این زندان باعث شد که برخی از دستگیر شدگان در تظاهرات اخیر آزاد شوند. این روند آزادی با قول هایی که از سوی سران قوه قضاییه داده شده بود ادامه یافت و طی چند روز گذشته محسن میردامادی، بهمن احمدی امویی، سعید لیلاز، سعید شریعتی، شهاب طباطبایی، مصطفی تاجزاده، بهزاد نبوی با قرار وثیقه های چند صد میلیونی به مرخصی های کوتاه مدت آمده و اجازه یافتند نوروز هشتاد و نه را در کنار خانواده های خود بگذرانند. 

البته خانواده های بسیاری همچنان چشم انتظار آزادی فرزندان و همسران خود هستند. در این میان می توان از مادر شیوا نظر آهاری یاد کرد که از ناامیدی خود برای نشستن در کنار دختر خود در هنگام تحویل سال نو در خانه اشان می گوید و حتی به ترس از اینکه امروز نیز به مقابل اوین برود، اشاره دارد.

امین احمدیان، همسر خانم بهاره هدایت، رئیس کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت هم از این ناامیدی سخن می گوید. وی در مراجعات خود برای "دریافت خبر خوشی" از پرونده وی نتوانسته است پاسخی بگیرد. به گفته امین احمدیان، بهاره هدایت سال گذشته در تجمع خانواده های زندانیان در مقابل زندان اوین دستگیر و مجبور شده بود سال نو را در زندان بگذراند. امین احمدیان می گوید که لحظه تحویل سال را در مقابل زندان اوین و در میان خانواده های زندانیان خواهد گذراند.

ارسال شده توسط احترام آزادی در ۱۴:۰۴ [image: image7.png]




   روزنامه آیندگان، ۷ / ۱ / ۱۳۵۸ 

پیام دکتر شاپور بختیار به ملت ایران
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به مناسبت رفراندوم فرمایشی برای استقرار جمهوری اسلامی
خواهران و برادران عزیز 
با وجود عزلت و دوری از شما، برایم آسان نبود که به قومیت و افتخارات گذشته فرهنگی ایران پشت پا بزنم و این عید پرشکوه نوروزی را به یکایک شما خواهران و برادرانم تبریک نگویم. این نوروز می توانست خجسته ترین روز در ۲۵سال گذشته ایران باشد. این نوروز می توانست در یک محیط آزاد و امن و خالی از دغدغه فرا رسد و همه ما مسلمانان، مسیحیان، زرتشتیان یا کلیمیان را پایکوبان، پس از سال های اختناق، متحد و برادر و با وجود افکار متفاوت به اینده امیدوار کند.
ادامه مطلب 

ارسال شده توسط احترام آزادی در ۱۴:۰۳ [image: image9.png]




دلنوشته همسر سحرخیز به دخترش “مهتاب” 
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همه باباها شب عيد به خانه نيامدند، 
اوین هنوز پراست از پدران 

سلام مهتابم ، سلام دختر گلم
وقتي چند روز پيش از من پرسيدي كه عيد آمد چرا پدر نيامد ، همه بابا ها آمدند ولي بابايي نيامد ، دلم گرفته بود ، بيشتر گرفت . مي دانم براي تو كه در اين نه ماه زينب وار صبر كردي ودر پيچ و خم هاي اوين براي ۲۰دقيقه ملاقات ۴ ساعت در صف و انتظار همراهم بودي - هميشه آرام بودي و صبور ودر اين روزهاي سخت تنهايي دم نزدي ،سخت است كه پدر نيامد.
ولي دلبندم همه باباها شب عيد به خانه نيامدند كه اوين هنوز پر است از پدران و فرزندان اين ملت دلم نمي خواست كه در عنفوان جواني كه بهترين روزهاي عمرت است و بايد با همه وجود تلاش كني تا آينده را بسازي در چم خم هاي غم گرفتار شوي ولي انگار خيلي چيزها در توان دستهاي ناتوان من نيست و تو چشيدي آنچه را كه تلخ بود و ناگوار دخترم زماني كه منهم جوان بودم ، در دانشگاه با پدر آشنا شدم آن زمان سالهاي انقلاب بود واين براي منهم مسئوليت آور بود . چه شبها كه تا صبح بربالين او كه زير مشت ولگد مزدوران شاه خون استفراغ مي كرد مي نشستم كه چهره پدر هميشه همين بوده مسئول و مبارز و تو در آن زمان كه پدر ۸ سال در جبهه هاي جنگ قلم ميزد و مي نوشت نبودي تاشاهد تلاشهاي مستمر و بي وقفه او باشي.
و شايد تو آن روز را بياد نياوري كه پس از ۱۵ سال بيخبري از برادرش (عمويت سعيد را مي گويم )فقط پلاك گردنش رااز جبهه آوردند كه خودش توپ خورده بود و هيچ نمانده بود ، پدر در مقابل اين درد بزرگ فقط سجده شكر كرد و صبر پيشه ساخت.
ومن در اين  ۳۱ سال كه در كنارش بودم شاهد فراز و نشيب هاي زندگي يك خبرنگار بودم كه خبرنگار بي پناه است و پر تلاش امروز ديگر پدرجوان نيست و ۵۶ سالگي را با دنده هاي شكسته و هيكل تا شده از ضعف و بيماري در اوين تجربه كرده ولي همچنان با روح مقاوم و اراده آهنين وبه قول بازجو ها نستوه.
دخترعزيزم غمگين مباش كه پدر خواهد آمد و عيد واقعي روزي است كه ديگر در سرزمين ما نه زنداني باشد ونه دربندي.
شايد آن روز دل مادران نداها و سهرابها و... نيز آرام گيرد و زندگي روي صلح و آرامش ببيند . به اميد آن روز
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